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هایی که در باب تنبهّ به حقیقت عبادات نوشته شده و یکی از کتاب اهمیت ذکر تسبیحات حضرت زهرا)س(:

یا آداب نماز است که به قلم خود امام نوشته  آداب الصلاةخوب است دوستان به آن عنایت کنند، کتاب 

ر دو  ها و ایام هم نیستمناسبت به این روزکنند که بیاشاره میفرازی  به در این کتابامام  است.شده

و از جمله تعقیبات شریفه، تسبیحات  :فرمایند است می )س(ت صدیقه طاهرهرابطه با تسبیحات حضر

هترین ب به آن معظمه تعلیم فرمود و آن افضل تعقیبات استصدیقه طاهره )س( است که رسول خدا )ص( 

در حدیث است که اگر چیزی افضل از آن بود، رسول است  )س(تعقیبات نماز همین تسبیحات فاطمه زهرا

 .فرمودندرا به فاطمه زهرا )ع( عطا میخدا )ص( آن 

که معدن جود است به یک کسی مانند صدیقه  )ص(ای توسط کسی مانند پیامبرقرار است یک هدیه 

که دریای فهم و درایت است عطا بشود، این افضل تعقیبات باید باشد، اگر افضل تعقیبات نباشد،  )س(طاهره

که:  ()عیا امام صادق )ع(کنند روایتی است از امام باقراشاره میروایتی که امام به آن  .مطابق قاعده نیست

ه ؛ خداوند به چیزی بهتر و بیشتر از تسبحات صدیقحمید أفضل من تسبیح فاطمةبد الله بشئٍ من التعُما 

 ، اگر چیزی از)ع(سلاماله رسول الله فاطمه علیها حلولو کان شئٌ أفضل منه لن است.تحمید نشده طاهره

تواند الاترین چیزی است که میباین  ،کردعطا می )س(به صدیقه طاهره )ص(رسول الله ان رآتر بود، این بالا

  .در مقام تحمید به کار برود

ست ا مروی )ع(واز حضرت صادق: فرمایندمیادامه عبارت امام در  کیفیت ترتیب اذکار تسبیح حضرت)س(:

که این تسبیحات در هر روز در تعقیب هر نمازی پیش من محبوب تر است از هزار رکعت نماز در هر 

و  رسداست نمی )س(اگر هزار رکعت بخوانند به اندازه این تسبیحاتی که به نام مقدس صدیقه طاهرهروز، 

مرتبه به همین  33تسبیح مرتبه و  33مرتبه، تحمید 34در ترتیب آن است که تکبیر معروف نزد اصحاب 

هم  ، ممکن است اساساً به نوع دیگریترتیب و بعید نیست که این ترتیب مذکور افضل باشد نه متعیّن

است کبر ا یعنی در اینکه ابتدا اللهبلکه در تقدیم و تأخیر تحمید و تسبیح انسان مخیّر باشد، بشود خواند، 

اید در بلکه شکبر ، دوم سبحان الله و سوم الحمد لله باشد، ای نداشته باشد ولی ممکن است اول الله اشبهه

تواند اول به کار ممکن است بگوییم اساسا سبحان الله را می تأخیر تکبیر و تقدیم تسبیح نیز مخیّر باشد،

 .1ط همان ترتیب مشهور استحوَاَولی افضل و ببرد 
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ن گویند ممککنند؟ چرا میاحتمال را مطرح می نقبل از اینکه ادامه دهیم یک نکته هست که چرا ایشان ای

گویند است تسبیح را بیاورید اول قرار بدهید؟ در همینجا در بحث تسبیحات اربعه یک مبحثی دارند که می

 الله و الله سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا»گویید در تسبیحات اربعه می و گوییدتسبیح میابتدا وقتی شما 

گوید پاک گویید؟ برای اینکه در حقیقت انسان با تسبیح و اینکه خدا را میالله را چرا اول می سبحان« اکبر

 شست و شوی :گفت .به زبان بیاوردکند که اذکار بعدی را می برای اینآماده  او منزّه است کانّ خودش ر

 خواهد بگوید اللهتی میممکن است وق .تا نگردد ز تو این دِیر خراب آلوده /کن و آنگه به خرابات درآی

 قلب و و با این تسبیح آماده بکندخودش را ن پاکی زبان را نداشته باشد لذا ابتدا باید آاکبر یا الحمدلله ، 

در حقیقت بازتاب این است که انسان « سبحان الله» .خدا را به بزرگی بخواند و روحش را آماده بکند

ا برید و خدا رآلودگی، وقتی شما سبحان الله را به کار میگوید خدا پاک و منزه است از هرنوع شرک می

گویم از خواهید بگویید من حتی این زبانم هم از خودم نیست، آنچه میشمارید در حقیقت میمنزه می

 .سپاریداز عبودیت می یخداوند است، درحقیقت خداوند را به مرتبه بالای

ند یا گویمیتسبیح  را هم که در دست ما هست چیزی شاید همین که اساسا اسم این وجه تسمیه تسبیح:

کبیر گویند تنمی خوانندش وگویند و به تسبیح میمی سبحهکه در لسان قدیم ما هم هست و حتی ها عرب

ید هم تسبیح کنمی گویید هم تحمیدفرستید هم تکبیر مییا تحمید، درحالیکه شما با این ذکر هم صلوات می

سبیح به تاین را گویید؛ پس چرا بین این همه لا حول ولا قوة إلا با الله می یعنی وقَلهِحُگویید بعضا می

نامند؟ شاید به این خاطر است که ابتدایی ترین ذکر تسبیح است، برای اینکه وقتی تسبیح انسان بگوید می

البته خیل وقت ها این  تواند وارد اذکار بعد بشود،پی ببرد، آرام آرام می عمق آن معنیو به عمق نیت و 

ذکر بر لب، دل پر از شور گناه، قدسیان را سبحه بر کف، » تسبیح ها در دست ما لقلقه و بازیچه است، 

 .است دستمان تسبیح، ذکر هم بر لب اما دل پر از شور گناه«  آید ز استغفار ماخنده می

مان مطلبی است که حدود هفت هشت کنند اشاره به هپس علت اینکه این احتمال را حضرت امام مطرح می

ارت را عب و کمی ازادامه بدهیم  .نجا گفتندآده صفحه قبل از اون در باب تسبیحات اربعه مطرح کردند و 

زائد  مذکور شد و «تسبیحات اربعه»ن است که در آ)تسبیحات صدیقه طاهره(  و آداب قلبیه آنبخوانیم: 

به حق  از قیام تنزیهتکبیر و  ،نماز وارد شده است  و تسبیح آنکه چون این اذکار شریفه بعد از بر آن آن

عبودیت است، پس عبد سالک باید در تعقیب نماز قدری تفکر کند، در نقص خود و عبادت خویش و 

ظ وظرمان خود را از ححو  حضور ]که خود گناهی است در مذهب عشق و محبت[غفلت های در حال 

 خود تعقیبات، کهمحضر مقدس حق  جلّ جلاله به نظر آورد و در  و)حظ و لذتی که حضور دارد(  حضور
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به  ند و این اذکار شریفه راو تعالی به اندازه میسور جبران کفتح باب دیگری است از رحمت حق تبارک 

 .1تمه اش به حسن و سعادت مختوم شودقلب برساند و دل را با آنها زنده کند شاید خا

 حرمان خود را از حظوظ» کنند نکته بسیار مهمی است تعبیری دارند ای که ایشان به آن اشاره میهاین نکت 

، بردحظّی خوانیم کسی اگر از آن هر حضوری طبیعتا یک لذتی دارد، اما این نمازی که ما می« حضور...

ستادن گاه حق است، ایای است که ما میبریم، حقیقت هم این است که نماز، ایستادن در پیشحظّ بسیار قوی

ن به معراج آشود با ن حضوری نیست که احیانا میآدر محیط حق است، در پیشگاه خداوند است، این 

د از بینید یک کسی که مدتها دور بودیبینید و یک محبوبی را میشما وقتی یک بزرگی را میمومن رسید، 

ید، بربرید، حظّ میر در محضر او لذت میصرف دیدار او و صرف حضو با بینیداو و دوستش دارید را می

 .بعضا احتیاج به گفتن نیست، همان دیدن کافی است طور هستیم.همه همین

م از دل چه بگویم که غ /سعدی یک بیت بسیار زیبا دارد که : گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم 

اما شود، ها فراموشش میشود غممی ها انسان به محض اینکه طرف پیدا. خیلی وقتبرود چون تو بیایی

ن حضور اما ایایستیم میدر نماز  با اینکه افتد،اینگونه نیست برای ما اتفاق نمیاین حضور خیلی اوقات 

ما با توایم و با تو نه» جا نیست، باز بیت دیگری از سعدی یادم آمد بی مناسبت به همین .افتداتفاق نمی

ی ایم اما با تو هم نیستیم؛ این هم خیلهم با تو«  م با تو و چون حلقه بر دریماینت بلعجب/ در حلقه ایایم 

یعنی وقتی حلقه زدیم در  ،ایم با تو و چون حلقه بر دریمدر حلقه .عجیب است، تناقض صدر و ذیل است

کوفتند، می بای بوده که به درتو در حلقه نشستیم اما بیرون درایم، حلقه درب آن حلقه ایم، در محضرکنار تو

در حلقه ایم با تو و چون حلقه بر دریم، بسیار غزل قشنگی است،  . در محیط نیست.است بن بیرون درآ

به  شکایت ندبگذار تا مقابل روی تو بگذریم/ دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم // از دشمنان بر

ا تو ما با تو ایم و ب این بیتش محل بحث ماست که کجا بریم؟دوستان/ چون دوست دشمن است شکایت 

  نه ایم اینت بُلعجب/ در حلقه ایم با تو و چون حلقه بر دریم.

تواند ، حرمان استفاده از حظوظ حضور، یکی از مسائلی است که بسیار میحرمان حضور در هر صورت این

 گویم خودممیانسان را از خود عبادت دور بکند، اگر لذت عبادت را درک کردیم، که البته بنده که دارم 

 ردیم، آن وقت احتیاجیدرک نکردم، اگر لذت عبادت را آنگونه که بزرگان درک کردند و گفته اند، درک ک

فرمایند امام میها هم نیست، یکی از مسائلی که ها و گفتارها نیست، احتیاجی حتی به خواندنبه این سخن
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جبران نقائص نماز را بکند، همین تسبیحات  نجا برساند وآتواند انسان را به تسبیحات می است که این

هایی که احیاناً در نماز آن نقصانن خلأ و آاست، اساسا تعقیبات و این مستحبات بیشتر برای این است که 

شوند را خداوند سبحان در حق انسان جبران بکند و انسان بتواند به نوعی این نماز را پایگاهی عارض می

م شنیده ای؟ من در میان جمع و دلهرگز حدیث حاضر غایب نایی که باید، برسد. ن معآبکند برای اینکه به 

 کنیم.ایستیم اما معمولا چیزی را که گم کرده ایم در نماز پیدا میجای دیگر است، به نماز می

 کنیم.بحث بحث مفصلی است اگر احیانا فرصتی بود بعدا هم به آن اشاره می
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 بعةوقوع اقسام ار

پس از پایان بحث از امکان اقسام اربعه و پیش از بحث از وقوع اقسام اربعه، لازم است به نکته ای که مرحوم امام در حاشیه 

 :1مناهج الاصول، مطرح کرده اند، اشاره کنیم

 عموم مورد فی لنا طریق لا له، الموضوع عموم و الخاصّ الوضع إمکان و ذکر، ما تصوّر بعد و»

 عانیم مثل فی عمومه لإثبات طریق لا کما الوضع، عموم لإثبات - غیره و بالتبادر الثابت - له الموضوع

 ورةالص أو الثانیة الصورة قبیل من یکون أن لإمکان فیها له الموضوع خصوص ثبوت فرض على الحروف

 فیستکش الوضع خصوص و له الموضوع عموم امتناع على بناء نعم. له الموضوع خصوص صور من الثالثة

 2«.الوضع عموم الأوّل عموم من

 تبادر و .. علائم شناخت حقیقت هستند. (1

 «معنای موضوع له»معنای حقیقی لفظ، عبارت است از  (2

 است یا خاص ـ کارایی دارد.علائم مذکور برای شناخت موضوع له ـ  و اینکه عام  (3

ست           (4 ست. چراکه ممکن ا ضع هم عام ا ست، راهی نداریم که بگوییم: پس و ضوع له عام ا سیله تبادر فهمیدیم مو اما اگر به و

باشد. )توجه شود که امام قسم چهارم را    « وضع خاص ؛ موضوع له عام  »باشد و ممکن است   « وضع عام ؛ موضوع له عام  »

 نیز ممکن می دانستند(

است چراکه ممکن است    عامدر حروف  وضع است، نمی توانیم بگوییم   خاصدر حروف  موضوع له به همین جهت اگر گفتیم  (5

 باشد.« وضع خاص ؛ موضوع له خاص»

 ممکن نیست، هر جا موضوع له عام بود، وضع هم عام است.« وضع خاص ؛ موضوع له عام»البته اگر گفتیم  (6

 تقریر عبارت امام، اضافه می کند: مرحوم لنگرودی در جواهر الاصول در

 کوضع عامیّن، له الموضوع و الوضع کون ثبوت فی ریب لا إنّه: سره قدس العلّامة شیخنا فقول»

 سره قدس الخراسانی للمحقّق نعم خاصّاً، فیها الوضع یکون أن لإمکان محلّه فی لیس ، الأجناس أعلام

 .العقلی الأمر ذلک بمعونة ذلک استکشاف

 کون على الأمارة قامت إذا فیما عامّاً الوضع کون إثبات إلى له طریق لا أنّه: علیه یتوجّه لکن و

 وعالموض و الوضع فی آخر قسم تصویر أمکن فإذا خاصّاً، أیضاً الوضع یکون أن لإمکان خاصّاً؛ له الموضوع

                                                      
. این بحث را ظاهراً اولین بار، حضرت امام در علم اصول مطرح کرده اند و تا آنجا که ملاحظه شد، کسی قبل از ایشان به 1 

 این نکته اشاره نکرده است.

 ]حاشیه[  66ص  1؛ حضرت امام خمینی ؛ ج مناهج الاصول . 2 
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 1 «.المعنى بذلک خاصّاً الوضع یکون أن لاحتمال أشکل؛ فالأمر -تصوّرناه کما -الخاصّین له

«  وضع عام ؛ موضوع له عام»پس اینکه مرحوم حائری می فرماید وضع در علم جنس ـــ که ظاهراً مراد اسم جنس است ـــ  (1

 باشد.« وضع خاص ؛ موضوع له عام»است، کامل نیست چراکه ایشان قسم چهارم را ممکن می دانند و لذا ممکن است، 

 می داند، لاجرم در جایی که موضوع له عام است، وضع را عام می داند.البته مرحوم آخوند چون قسم چهارم را ممکن ن (2

ست؛ چراکه          (3 ضع، عام ا ست، نمی تواند بفرماید که و ضوع له خاص ا ست که : جایی که مو شکال به مرحوم آخوند وارد ا اما ا

 شاید وضع، خاص باشد.

را تصور کردیم( امر  « کل انسان »فهوم تصور شد )مثل فرض اینکه م  « وضع خاص ؛ موضوع له خاص  »اگر قسم دیگری در   (4

 «.عام»ـ به معنای جدید ـ باشد و موضوع له « خاص»مشکل تر می شود چراکه شاید وضع، 

 مرحوم لنگرودی در ادامه به کلام دیگری از امام اشاره می کند:

 و خاصّاً الوضع کون هو الأجناس، أسماء و المصنوعات و المخترعات مثل فی المترائى لکن و»

 ریظف من کذا و اخترعه، ما لطبیعة اللّفظ فیضع یلاحظه، شیئاً یخترع من لأنّ ذلک و عامّاً؛ له الموضوع

 .الحنطة لطبیعة اللّفظ یضعّ و یلاحظها -مثلًا -بالحنطة

 ندهمع یکون أن یبعد فلا -الأدب و اللّغة کأرباب -مدالیلها و الألفاظ تعیین وظیفته تکون من أمّا و

 ظلف یضع و ما، بفاعلٍ الضرب قیام معنى -مثلًا -الضارب فی یلاحظ فإنّه عامیّن، له الموضوع و الوضع

 2«.العالم اللَّه و الکلی، المعنى لذلک «الضارب»

 توضیح :

ع وض »ممکن است بگوییم چنین به ذهن می رسد که غیر اهل لغت اگر چیزی را اختراع کرده و برای آن نامگذاری می کنند،    (1

 را مرتکب شدند.« ضوع له عامخاص ؛ مو

بهره می گیرند. )شاید به این جهت که اهل لغت، از علماء هستند و مفاهیم کلی « وضع عام ؛ موضوع له عام»ولی اهل لغت از  (2

 را می شناسند(

 مرحوم لنگرودی، بر آخرین فرمایش امام اشکال کرده و می نویسد:

و الموضوع له الخاصّین : بالاصطلاح الذی ذکره قلت : یمکن أن یقال إن ما ذکره من باب الوضع »

سماحة الاستاذ ـ دام ظلّه ـ کما تقدم آنفاً و هو انه بعد ملاحظة ما اخترعه و صنعه وضع اللفظ لکلّ ما یکون 

 3«مثلاً له فتدبّر ؛ المقرر

 توضیح :

                                                      
 111ص  1؛ ج جواهر الاصول . 1 

 111ص  1؛ ج جواهر الاصول . 2 

 ]حاشیه[ 112ص  1؛ ج جواهر الاصول . 3 
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قرار « ةکلّی حنط»و نه « کلّ حنطة»بر ممکن است در مورد مثل گندم چنین باشد که واضع جزئی را تصور کند و بعد لفظ را 

 باشد.« وضع خاص ؛ موضوع له خاص»داده باشد. و لذا 

 کلام مرحوم لنگرودی کامل است. (1

 فرمایش امام درباره اصل بحث طبق مبنای خودشان کامل است. (2

ضوع له خاص   »اما طبق مبنای ما که تنها به  (3 ضع خاص ؛ مو ضوع له عام   »و « و ضع عام ؛ مو ستیم، این  را ممکن م« و ی دان

 بحث مطرح نمی شود.

 وضع حنطه »نکته ای درباره آخرین قسمت از کلام تقریرات به ذهن می رسد: ظاهر عبارت آن است که ایشان می فرمایند :      (4

ست در حالی که در نزد متخصصین    « وضع خاص ؛ موضوع له عام  »در معنای گندم، در نزد عرف  وضع عام ؛ موضوع له   »ا

 لی که حنطة یک وضع بیشتر ندارد، یا اینگونه است یا آن گونه.در حا« است« عام

بهره می گیرند و اگر اهل « وضع خاص ؛ موضوع له عام»و اگر مراد ایشان آن است که اگر اهل عرف بخواهند وضع کند، از 

 ه الف برای معنای الفاستفاده می کنند. )به این معنی که وضع کلم« وضع عام ؛ موضوع له عام»لغت بخواهند وضع کنند، از 

 در نزد اهل عرف و وضع کلمه ب برای معنای ب در نزد اهل لغت(

 عرض می کنیم : اهل لغت واضع نیستند بلکه خبر از وضع می دهند.

 


